
 

 

 صفوی قزوین مکتب نگارگری در آن بازتاب و منزوی حسین اشعار در زندگی و مرگ

 

 چکیده 

توانست است که اگر عشق نبود کسی نمیداند. او باور داشته  حسین منزوی راز زندگی و مرگ آدمی را در عاشقی می

و   باور دارد  از مرگ  به جهان پس  او  تفسیر کند.  را  را شهادت میقصة حیات  پژوهش در  بهترین مرگ  این  داند. 

دهد یا زندگی. همچنین  وجوی پاسخ به این پرسش است که اشعار منزوی نگاه او را بیشتر به مرگ نشان می جست 

های این پژوهش نگاه منزوی را که بیشتر متوجه زندگی و عشق  تحلیلی بوده و یافته  –روش این تحقیق توصیفی  

آید و زیبا و با شکوه است. درنتیجه،  شمار میحال مرگ نیز چون فصلی از زندگی بهولی درعین   نمایاند،است بازمی

کند. وری از زندگی را افزایش داده و به شادمانگی در زندگی کمک میدهد که باور مرگ امکان بهره آثار وی نشان می

وی نیز نمود یافته است. پرداختن به  های مکتب قزوین دورۀ صفموضوع مرگ و زندگی به شکلی ملموس در نگاره 

 مفاهیمی چون عشق، روزمرگی و مرگ از مختصات این ویژگی است.

 اهداف پژوهش:

 .حسین منزوی   شعر در اندیشیمرگ  و مرگ به  توجه و زندگی چرایی و چیستی . بررسی1

 های مکتب قزوین دوره صفوی. . بررسی مرگ و زندگی در نگاره 2
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 مقدمه 

به خود مشغول داشته است. هر انسانی، فرای هر دین  ای است که همواره فکر بشر را  مرگ و اندیشیدن به آن مقوله

مبهمی مطرح است که در طی زندگانی سؤالاتِ    اندیشد؛ به چرایی و چگونگی آن. و در ذهنشو مذهبی به مرگ می

دارد جواب نگاهش قطعسعی  باشد  یا شاعر  فیلسوف  اگر  بیابد.  برایشان  روشنی  نگرش  اً  های  و  فرق خواهد داشت 

راههامال  اشمتفکرانه بود.   دیگرانگشای  بخشو  از مرگ می  نیز خواهد  اگر شاعری  انسانپس  مانند دیگر  های  گوید 

وجود مرگ    واقع با تمامِراحساسش کرده است؛ داً  زند. هم اندیشیده است و هم عمیقحرف نمی  جامعه از آن  معمول

است. چه بوییده  و  پوییده  لطیف و حساس و شاعرانهرا  اندبسا روح  با  و  یشهاش  باشد  فیلسوفانه گره خورده  ورزی 

 نماید. میگونه چنانکه شعر حسین منزوی اینای بس شگرف از آن روییده باشد. آننتیجه

  ةاند. با مطالعای به مبحث مرگ داشتههای ویژهنگاه  ...  و،  حافظ، سعدی،  مولانا  فردوسی،  شاعران بزرگ ما همچون

هراسانه  انگیز و مرگاولین نگاه، نگاه هراس  شود استنباط کرد:رویکرد عمده را میاشعارشان سه وجه یا سه نگاه و یا سه  

توان نام برد که نام مقدس »شهادت« را بر آن  دومین نگاه، مرگ در راه آرمان را می  به پایان زندگی انسان است.

الدین محمد بلخی  چنانکه مولانا جلال گرانه به مرگ است؛ آنستایش ة سومین نگاه، نگاه عارفانه و صوفیان  اند.نهاده

این  .  مرگ برای این دست عارفان حیات جاودانه است، وصالِ معشوق ازلی و ابدی است.  دار این اندیشه استپرچم

  ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی و حلاج نیز دیده شده است.ة  برخورد با مرگ در اندیش  سبک و سیاق عارفانه در 

ثیر فراوانی گذاشته  أادبی و روشنفکران ت  ةر دوران معاصر و بعد از جنگ جهانی دوم بر تفکر جامعکه د  چهارمین نگاه،

مت،  است اگزیستانسیالیستأدیدگاه  فلسفه  از  و  ثر  شاعران  از  دیگر  بسیاری  و  شاملو  احمد  هدایت،  صادق  هاست. 

ها و تحقیقاتش،  نی نیز، به گواهی پژوهش کدکاند. شفیعینویسندگان، این تأملات فلسفی را در آثار خود منعکس کرده

 (. 147-151:1353کدکنی،شفیعی) با این مکتب فکری آشنا بوده است

»انسان   گوید:آن بخش از اگزیستانسیالیسم که می» است.    « هستی و مرگ» وجودگرا، بیش از همه به    ةه فلاسفتوج

الوجود مرگ را فنا فی  ئلةدر عرفان اسلامی هم هست؛ منتها صوفی مس  .مدام در حال شدن است و باید خود را بسازد« 

 .(191: 1390شمیسا،شمارد )مرگ را یک پایان پوچ می ،داند، حال آنکه اگزیستانسیالیستمی

عنوان نمونه: »سیمای مرگ در شعر فردوسی و ناصرخسرو«  های بسیاری بوده است. بهموضوع مرگ زمینة پژوهش 

د آن  در  که  میاست  بررسی  مرگ  به  ناصرخسرو  خاطر  امنیت  و  مرگ  از  فردوسی  هراس  شود. لایل 

آن  175-196:1390)وجدانی، در  نویسنده  که  مرتضی فلاح  نوشتة  فارسی«  ادبیات  در  به مرگ  نگاه  مقالة »سه   .)

است   کرده  تحلیل  را  شعرا  این  متفاوت  عقاید  و  کرده  بررسی  را  مرگ  دربارۀ  سعدی  و  مولوی  خیام،  دیدگاه 

اند؛ از قبیل: )مرگ در شعر  اندیشی در شعر معاصر توجه نشان داده(. در مقابل برخی به مرگ223-254:1387)فلاح،

پور،  زاد از حساماندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخیا مقاله )مرگ و مرگ (1377معاصر نوشتة سنگری،

ری از مرگ و گاه هراس از آن، در آثار اخوان کم و بیش بدون  (. »تصویر نازیبای زندگی و بیزا1394نبوی و حسینی

تفاوت و توأم با ریشخند است؛ اما در نگاه شاملو، زندگی با عشق زیباست و  تغییر نمایان است که گاه ملایم و گاه بی

داند و  رگ میپذیران جامعه را بدترین نوع مبا وجود جانکاهی، چیزی کم ندارد، او زیستن در میان نامردمان و ظلم

پذیرد.  عنوان قانون طبیعت میبرانگیز است؛ مرگ طبیعی را نیز به اجبار و به مرگ در راه عقیده برای او زیبا و تحسین 

اش دوست دارد. در ابتدا اگر خواهان مرگ است در نگاه فروغ، سیر تحول بیشتر مشهود است. زندگی را با همة پوچی



شود هایی روشن، شاعرانه، ترسیم میشود و با واژه کم مرگ در نگاه او زیبا می ما کمبه دلیل بیزاری از زندگی است؛ ا

   (. 77: 1394پور و دیگران،هاست« )حسامنتیجة پژوهش آن

 گیری نتیجه

او حتی از عناصر تلمیحی و    .در اشعار منزوی واژۀ مرگ در مقایسه با واژۀ زندگی از بسامد بالاتری برخوردار است

اندیش است؛ زیرا  توان قاطعانه اعلام کرد که او مرگبرد اما با وجود این نمیاندیشی بهره میاساطیری برای بیان مرگ

مرگبه شاعر  کلمه  این  استعمال  نمیصرف  معرفی  پساندیش  از  برخی  در  اگرچه  رنگ  زمینه شود.  شعرش  های 

دل ما تأکید  شود که شاعر نازک ها این نکته کشف میبلافاصله با اندک تأمل در سروده خاکستری را شاهد هستیم؛ اما  

گوید آمیزد و این نشانة خوبی است که میدارد که زندگی را به عشق سپری کنیم حتی گاه آن را با واژۀ  مرگ درمی

چنان ادامه  آورد که زندگی همحساب میداند، بلکه انتقالی به  شاعر به مرگ اعتقاد دارد و آن را پایان کار آدمی نمی

خاطر ترس از مرگ، به مرگ خیره نشویم تا این نگرش سبب شود که از زندگی غافل شویم و آن را  دارد. حال به

شنود و در نگاه او این عوامل دلیلی برای گریز از مرگ،  تعطیل کنیم. منزوی طنین زندگی را در بوسه و آغوش و ... می

که حکم صادر کند که بمیر او عاشقانه  داند تا جاییاش را از عشق میی است. منزوی تمام هستیو امید به زندگ 

 پذیرد.  می

زداید و همچون شیر در  کند و تلخی را از آن میپس دانستیم که عشق چون شهدی طعم تلخ مرگ را شیرین می

منزوی در شعر دارد ستودنی است و همین  کند که بیان پیوند دیرین عشق و مرگ است. صداقتی که  شکر حل می

کند. منزوی در مجموعه غزلیات خود اصرار دارد که مخاطب را  امر اندیشه و شخصیت او را به خوانندگان معرفی می

متوجه این امر مهم کند که زندگی نعمت بزرگی است و باید سپاسگزار خداوند بود و کفران نعمت نکرد و نشانة این  

 که دَم را غنیمت بدانیم و در این فرصت حاصله عاشق شویم و به همه چیز به دیدۀ مهر بنگریم.  قدردانی این است
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